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سفرنامه کابل-2

از میــان کابل نهر آبی عبور می کند که درســت کنار 
بازار بسیار بزرگ است؛ بازار مندنی. مندنی برای کابلی ها 
به معنــای جایی بــرای عمده فروشی هاســت. بازاری 
چندین برابر بازار بزرگ تهران و یک هزارتوی عجیب که 
می شــود در هر کوچه و پســتویش گم شد. بازار غلغله 
است. خبری از ماسک و کرونا نیست. کم رمق ترین، بساط 
مردی اســت که ماسک می فروشد و خودش ماسکی به 
صورتش نیســت. تقریبا در تمام کابل کسی ماسک نزده 
یا شاید بهتر اســت این طور گفته شود که به ندرت کسی 
را می شــود دید که ماسک زده باشد. خودشان می گویند 
اوایل ورود کرونا فوتی هایی داشــته اند که اغلب مردها 
یا زنان ســالمند و بیمار بوده اند و تقریبا به شکل خفیف 
همه مبتلا و سپس سلامت شده اند و حالا دیگر کرونایی 
در افغانســتان وجود ندارد. شــاید نژاد، بنیــه یا زندگی 
بســیار طبیعی و غذا و میوه های ارگانیک در این موضوع 

نقش داشته باشد. تمام بازارهای کابل پر از 
سیب و گلابی و انارهای درشت و خوشمزه 
کاملا طبیعی است که بدون استفاده از کود 
شیمیایی به دست می آید. غذاها نیز با روغن 
کنجد طبخ می شــود؛ اما نــگاه دیگری هم 
می شود داشت، شــاید پایین بودن بهداشت 
عمومی که به آســانی قابل مشاهده است، 
به افزایش ســطح ایمنی منجر شده است. 
بــرای مثال کانــال آبی که درســت از میانه 
شــهر عبور می کند، کنار بــازار بزرگ مندنی 
قرار دارد. نهری بســیار بــزرگ با آبی اندک. 
نهری بســیار آلــوده، محل انباشــت زباله؛ 
به طوری که وقتی از دیوار حائل می گذریم و 
کنار نهــر قرار می گیریم، نه روی زمین، بلکه 

روی زباله ای به عمق حدود ۲۰ سانتی متر راه می رویم. 
شــیرابه زباله همه جا جریان دارد و درست روی همین 
زباله که به شــدت بوی بــد و آزاردهنــده ای دارد، گروه 
زیــادی از معتــادان و خانه به دوش ها یا در حال مصرف 
انواع مواد هستند یا در حال نشئگی و خماری. سگ های 
بسیاری که در تمام کابل پراکنده اند، میان همین زباله ها 
پرســه می زنند و عجیب تر انبوه دست فروشان و بازاریان 
مندنی که تنگاتنگ همین نهر بدبو به آسانی در حال کار 
و کاسبی هستند. سگ ها حضوری حداکثری دارند؛ اغلب 
در حال خواب یا در جست و جوی غذا، بیشتر می خوابند 
تا اندک قوای اندوخته از دســت نرود؛ زیــر آفتاب و اگر 
بچه هایی داشته باشــند یا از سینه های خشک و کم شیر 
آویزان هســتند یا همــان حوالی چیزی بــرای خوردن 
جست و جو می کنند. بدترین قسمت جنگ هایی است که 
آدم ها با علاقه میان سگ ها، خروس ها یا پرنده های دیگر 
مثل کبک های وحشــی راه می اندازند. سگ های گرسنه 
نگه داشته شــده، سگ هایی که غذایشان آغشته به فلفل 
قرمز تند است و به خشــن ترین شکل ممکن برای دعوا 
به جان هم انداخته می شــوند؛ آن قدر که یک ســگ تا 
حد مرگ بجنگد و شــاید حتی بمیرد. خروس ها و بقیه 

حیوانات هم همین طور. بعد پول ها میان آنها که شــرط 
بسته اند، رد و بدل می شود. گفته می شود گروه های مدافع 
حقوق حیوانات تلاش زیادی برای تمام کردن این جنگ ها 
کرده اند. امــا هزارتوی مندنی حیوانات دیگری هم دارد. 
بازار پرندگان ۱۰ برابر بازار مولوی تهران اســت که زمانی 
مرکز خرید و فروش انــواع حیوانات و از جمله پرندگان 
بــود. در راســته پرنده فروش های مندنــی، اول از همه 
گوش آدم اســت که می تواند کر شــود. در باریک راهی 
کــه آدم هــا کیپ تا کیپ هــم به زحمــت راه می روند، 
صدها چشــم ســرگردان بــه امید آنچه کــه نمی دانند 
چیست، فریاد می کشــند. هر پرنده با زبان خود تقاضای 
آزادی دارد. کبک هــای وحشــی درشــت در قفس های 
تنگ و کوچک. ســهره و بلبل و فنچ. خوشبخت ترینشان 
کفترهای دســت آموزی هســتند که گویا دیگر تســلیم 
شده اند و شوربخت ترین، گنجشک های ترسیده ای هستند 
که جیغ کشــان عطر بدن های نحیف کباب شــده خود را 
استشــمام می کنند. مردهای گنجشک فروش با تردستی 
تمام، ســر گنجشک ها را با حرکتی ســریع جدا می کنند، 
پرها را می کنند و گنجشــک ها به سیخ کشیده می شوند. 
جیغ ترســناک گنجشک های دیگر، هراس از مرگی است 
کــه لحظه به لحظــه شــاهد آن هســتند. 
خرگوش ها هم وضــع بهتری ندارند. میان 
دود ســیگار و هیاهوی مندنی، خرگوش ها 
میــان جعبه هــا و قفس های تنــگ برای 
خورده شدن و تبدیل شــدن به آبگوشت یا 
کباب خرگوش راهی دســت های ســلاخ 
می شــوند. اگر دلــش را ندارید به راســته 
نروید. قفس ها  مندنی  پرنده فروشــی های 
چنان شــما را در احاطه خود می گیرند که 
نفســتان تنگ می شــود. پرهای گشوده ای 
می بینیــد که بــه آوازی غمنــاک تقاضای 
کمک دارند و شــما درحالی که از هر ســو 
بــه قفس ها برخورد می کنید، هیچ کاری از 

دستتان برنمی آید.

هزارتوى مندنى

گزارش

رونمایــی از کتاب «نخبگان آســمانی»، یادمان 
شــهیدان دکتر محمدحســین و زینب اســدی لاری 
شــهدای فاجعه ســرنگونی هواپیما بر اثر شلیک 
موشــک ها به صورت مجازی برگزار شد. به گزارش 
پایگاه خبري جماران «نخبگان آسمانی» تلاش برای 
معرفــی الگوهای جهانی برای آینده ســازان میهن 
عزیزمان دارد؛ الگوهایی که در راه کمال انسانی به 
سمت علم و دین و اخلاق، مجاهدت فراوان کردند 
و توانستند بخشــی از ظرفیت های بی پایان جوانان 
را مجســم کنند. نگارش کتاب «نخبگان آسمانی» 
در فاصله کمی پس از فاجعه شــلیک موشــک ها 
به هواپیمای مســافری در صبــح ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ 
شــروع شــد و در مدت زمان کوتاهی مطالب تألیف 
و گــردآوری و تدویــن شــد. ناصر مهــدوی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این مراسم 
گفت: «ما معلم هســتیم و وظیفه داریم به اندازه 
درک خودمان این واقعیت را بر ملا کنیم. نمی شــود 
این را انکار کرد که ما یک جامعه غم زده هســتیم. 
میــزان افســردگی و بیماری های روحــی و روانی 

آن قدر بالا شــده که متأسفانه آمار سن خودکشی ها 
به ۱۲ سالگی رسیده اســت. فاجعه دردناکی که ما 
هرگز در تاریخ خودمان شاهد آن نبوده ایم و اتفاقا در 
کشورهای مختلف دنیا هم نظیر این را کم می بینیم 
که بچه های کوچک احســاس کنند تصمیمی برای 
بهبود زندگی و چاره ای برای درمان دردها نیست و 
فکر نمی کنند که اگر طاقت بیاورند، فردا هوا آفتابی 
خواهد شد». اســتاد عرفان اسلامی دانشگاه شهید 
بهشتی گفت: «اگر این جامعه غم زده شده و میزان 
افســردگی و اضطراب بالا رفته و مواد مخدر راهی 

شده که خودم را فراموش کنم و اندکی تسکین پیدا 
کنم، ریشــه اینجا اســت که ما جرئت پرسشگری و 
نقد نداشته ایم. ما کشوری غم زده هستیم و دلیل آن 
هم خطای بشــری است. برای اینکه در این جامعه 
مکرر دارد خطاهای بشری رخ می دهد و متأسفانه 
تقریبا راه حلی برای کم شدن این خطاها وجود ندارد 
و به  همیــن  دلیل مرتب این خطاهــا تکرار و بلکه 
قوی تر می شــوند. او ادامه داد: همچنان کسانی که 
غم تولید کرده اند، دارند مســیر خودشان را با قوت 
و قــدرت پیش می رونــد. تصور من این اســت که 
اولین خطا را خود ما مرتکب شدیم». مادر شهیدان 
اســدی لاری نیز در این مراســم گفت: «ما علاوه بر 
ناباوری و انکار، خشــم و عصبانیــت داریم؛ ولی با 
وجود گذشــت یک ســال هنوز هیچ پاسخی به آن 
داده نشــده است. تاکنون هیچ کس نبوده که بگوید 
چــرا این اتفاق افتاد. البته به دلیل وجود تکنولوژی 
ما خیلی از مسائل را فهمیدیم». شاید در چاپ های 
بعدی بتوان به شایســتگی و در حد امکان، یادی از 
سایر نخبگان آسمانی این پرواز ناتمام نیز انجام داد.

یک سال بى پاسخ

 زهرا مشتاق

دود در چشم

 
خاطرم هســت زمانی که (۱۳۶۶) در مقطع  �

کارشناســی در رشــته مــددکاری اجتماعی در 
دانشــگاه علامه طباطبایــی درس می خواندم، 
جامعه شناســی  نظریه هــای  درس  کلاس  در 
مرحــوم دکتر محمد عبداللهــی وقتی به نظریه 
«امیل دورکیم» رسید، درباره مفهوم همبستگی 
اجتماعی توضیحات مفصلــی داده بود. بعدها 
در کلاس درس اســتادان بزرگوار دیگر هم روی 
ایــن مفهوم تأکید زیادی داشــتند. آن زمان درک 
درستی از این مفهوم نداشتم (البته الان هم ادعا 
نمی کنم که به درک درست رسیدم)، ولی هر چه 
جلوتر آمــدم و به دلیل شــرایط کاری و حضور 
مستمرم در حوزه های مختلف اجتماعی اهمیت 
این موضوع بیش از پیش برایم روشن شد. شاید 
به دلیل همین اهمیت است که شعار سال ۲۰۲۱ 
فدراســیون جهانی مــددکاران اجتماعی هم با 
عنوان «همبســتگی اجتماعی و اتحاد جهانی» 
انتخاب شده اســت؛ چراکه در سایه همبستگی 
اجتماعی است که می توان مسیرهای توسعه را 
طی کرد و موانع را برداشــت و به در مشــترکی 
در جامعــه رســید. همبســتگی اجتماعی یک 
مفهوم کلیدی در حوزه جامعه شناســی اســت. 
گرچه از این مفهوم هم مثل بســیاری از مفاهیم 
جامعه شناسی دیدگاه های مختلفی مطرح شده 
است، ولی شاید بتوان اشــاره کرد که «احساس 
مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از 
آگاهی و اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای 
انسانی و برادری بین انسان ها به طورکلی و حتی 
وابســتگی متقابل حیات و منافع آنها باشد». به 
زبان جامعه شــناختی، همبســتگی از مفهومی 
صحبــت می کند که در جامعه، اعضا به یکدیگر 
وابســته اند و به طــور متقابــل نیازمنــد یکدیگر 

هستند. 
«کییــز» در تعییــن شــاخص های پنج گانــه 
ســلامت اجتماعی هم به همبستگی اجتماعی 
تأکید دارد و آن را «اعتقاد به اینکه اجتماع قابل 
فهم، منطقی و قابل پیش بینی اســت. دانستن و 
علاقه مندبودن به جامعــه و مفاهیم مربوط به 
آن. افراد سالم و اجتماعی در مقابل دسیسه های 
اجتماع مراقب هســتند و احســاس می کنند که 
می توانند آنچه را که در اطرافشــان رخ می دهد، 

بفهمند.
 همبستگی اجتماعی در مقابل بی معنایی در 
زندگی قابل مقایسه اســت و شامل ارزیابی فرد 
از اجتماع به صورتی قابل فهم، قابل پیش بینی 
و محسوس اســت و در حقیقت درکی است که 
فرد نسبت به کیفیت، سازمان دهی و اداره دنیای 

اجتماعی اطراف خود دارد».
 اگر بخواهم اشاره بســیار کوتاهی به دیدگاه 
دورکیم داشته باشم، او معتقد است همبستگی 
بر اســاس نــوع جوامع ســنتی و صنعتی به دو 
دسته قابل تقســیم بندی است. در جوامع سنتی 
گذشته همبستگی مکانیکی وجود داشت؛ یعنی 
این همبستگی زمانی وجود دارد که اعتقادات و 
احساسات مشــترکی بین تمامی اعضای گروه ها 
حاکم باشــد و هر قــدر میزان ایــن اعتقادات و 
احساســاتِ مشــترک شــدیدتر و قوی تر باشــد، 
همبستگی مکانیکی یا خود به خودی استوارتری 

به وجود می آید.
 از ســوی دیگــر، هر چــه جوامع به ســوی 
پیچیدگی و تقســیم کار می روند، همبســتگی به 

شکل ارگانیکی نمایان می شود. 
جوامع ارگانیــک یا پیشــرفته صنعتی مبین 
درجــات بالایــی از اســتقلال در میــان افراد و 
واحدهای جمعی اســت و قراردادهای قانونی، 
هنجارهای این روابــط داخلی را تنظیم می کند. 
در این جامعه وجدان جمعی ضعیف می شــود 
و زمینــه را برای قضایای ارزشــی ایــن دنیایی و 
کلی در جهت مبادلات قراردادها و هنجارها که 
وابستگی های واحدهای اجتماعی تخصصی به 

یکدیگر را تنظیم می کند، فراهم می کند.
 در شــرایط کنونی در جامعه ایرانی بیش از 
پیش نیاز به تقویت همبستگی اجتماعی داریم. 
مراقب باشــیم که غفلت از ایــن موضوع مهم 
در جامعه می تواند پیامد هــای ناگواری از قبیل 
کاهش مشــارکت عمومــی و اجتماعی، کاهش 
اعتماد اجتماعی، افزایش فاصله دولت و ملت، 
افزایش فردگرایی (منفی)، افزایش انواع فســاد، 
افزایــش احســاس تنهایی، کاهش مســئولیت 
اجتماعــی در قبال مــردم و جامعه، گسســت 
پیوند هــای اجتماعی، افزایــش جرائم، تضعیف 
بیــش از پیش اخــلاق، کاهش ضریــب امنیت 
اجتماعی و... را به دنبال داشــته باشــد. مراقب 
باشیم دود کاهش همبستگی های اجتماعی در 

چشم همه خواهد رفت. 
دعواهای سیاســی و جناحی بدون لحاظ این 
مفهــوم آثار خوبی برای مردم و جامعه نخواهد 
داشت و در بسیاری از موارد نه تنها عامل تقویت 
همبســتگی اجتماعی نیســت، بلکه عامل مهم 
و کلیدی در کاهش آن هم هســت که خطرناک 
است. گرچه کرونا نشــان داد که مرز همبستگی 
اجتماعی نباید فقط در درون یک کشــور باشــد، 

بلکه نیازمند اتحاد جهانی است.

تلنگر آکادمى

دیروز یکشــنبه بود و بعد از حدود یک ســال با 
بچه ها بخش را راند کردیم. در طول ســال گذشته 
بخش مغز و اعصاب تعطیــل و مکان فیزیکی آن 
به بخــش کرونا اختصــاص یافته بــود. نمی دانم 
بــه  خاطر بی فایده بــودن این عضو و این سیســتم 
اســت یا چیز دیگر؛ ولی همــواره در بحران ها اول 
از همه بخش مغز و اعصــاب را تعطیل می کنند. 
زمان جنگ هــم همین طور بود. راند بخش یکی از 
اصیل ترین و تاریخی ترین آیین ها در یک بیمارستان 
آموزشــی اســت؛ هرچــه مکتب آموزشــی در آن 
بیمارســتان دیرپاتر، راند ها هم منظم تــر و پربارتر. 
راند بخش مصداق و نمونه ای اســت از کاربســت 
عقل جمعی در عمل! همه پزشکان و گاه پرستاران 
بر بالین تک تک بیماران بســتری حاضر می شــوند 
و راند می کنند؛ یعنی دور می زنند و  مســائل بیمار 
را از همــه جوانب بررســی می کنند. همه از طرف 
مســئول راند درباره هر تصمیمی مورد سؤال قرار 
می گیرند و همه تشــویق می شــوند ســؤال کنند. 
محفوظــات بــه محک تجربــه تبدیل بــه مهارت 
می شــوند. جمع پرسشــگر و در حال تفکر عملی، 
به نتایجی دســت می یابد که راهــی جز این روش 
برای آن متصور نیســت. مســئول رانــد باید همه 
گروه ها را در نظر داشــته باشد، به ویژه دانشجویان 
را که ســؤال از آنها و سؤال خواستن از آنها نگاهی 
از بیــرون، نگاهی کلی تــر به  موضــوع می اندازد. 
بدون این نگاه ممکن اســت از فرط درخت جنگل 
را نبینیم؛ اما بیشــترین بهره آموزشی نصیب استاد 
مسئول راند می شــود؛ چراکه بارها و بارها مجبور 
می شود آنچه را پیش تر تصور می کرده می داند، بر 
زبان بیاورد  و از آنجا که دانش بســیاری از ما درباره 
یک موضوع فقط تا زمانی اســت که می کوشــیم 
آن  را بــر زبان آوریم و فقط دانش گفته شــده و به 
کار برده شده اســت که واقعیت دارد، بارها و بارها 
دانســته هایش را به  زبان می آورد، محک می زند و 
تحکیم می کند. همه پزشکان خاطراتی نوستالژیک 
از راندهــای دوران آموزش شــان دارنــد؛ خود من 
نزدیک به نیم قرن پیش وقتی برای اولین بار در یک 
راند آموزشی در بیمارستان شرکت کردم، بلافاصله 
استاد مسئول راند با تندی دستور اخراجم را صادر 
کرد. موضوع فقط آن نبود که آویزِ رســمیت دهنده 

را بــر گردن نداشــتم (همــان  که ســال ها بعد به 
نحوســت مبتلا شــد) احتمــالا اگر کفــش گنده و 
شــلوار ســربازی و روپوش چروک نپوشیده بودم، 
بی تردید بر آن نکته چشــم می پوشیدند. این درس 
بزرگــی بود که آن اســتاد داخلی به مــن داد تا در 
یاد داشته باشم. پزشکی تنها به  خاطر سپردن چند 
دارو و نحوه استفاده از چاقو نیست، مستلزم اصول 
و آیین هایی اســت که باید به  جا آورد و احترام آن 
را نگه داشــت، همان گونه که در آستانی مقدس با 
وضو می ایســتند. در طول بیش از ۲۰ سال گذشته 
هــر هفته یک روز (تقریبا تمام یکشــنبه ها) بخش 
را بــه همراه بچه ها راند کــردم و تلاش نافرجامم 
این بود که به  رســم و به  یاد آن استادان بزرگ این 
کار را بکنم. در طول یک ســال گذشته بار راندهای 
قضاشــده بر دوشم سنگینی می کرد. دیروز دریافتم 
که تمام امکانات شگفت انگیز دیجیتال کلاس ها و 
جلســات از راه دور یک طرف، یک لحظه حضور و 
یک نیم نگاه یک طرف. دریافتم چه شــور و اشتیاق 
عظیمی در میان پزشــکان جــوان درباره آیین های 
دیرین وجود داشته است که ما نمی دانستیم. دیروز 
گویــا واریس ها همه خوب شــده بــود، دیگر برای 
کســی کار غیرمنتظره پیش نمی آمد، در ردیف های 
پشــت هم کســی در راهرو قدم نمــی زد، نه فقط 
تلگرام و واتس آپ کســی را با خود نمی برد؛ بلکه 
همه موبایل ها در جیب بــود و ما همه تنها  و تنها 
راند می کردیم؛ یعنی ســؤال را که همواره اصالت 
دارد، مطــرح می کردیم و پاســخ ها را که همواره 
نســبی هســتند، از جمــع می گرفتیــم و به جمع 

می دادیم. در خاتمه باید پرسید:
- آیا واقعا نمی شــد آموزش پزشکی و بیماران 

غیرکرونا را فدای کرونا نکرد؟
- آیا بحران کرونا می تواند تجربه ای باشد برای 
احساس نیاز به بیمارستان های فراخ و گشاده دستی 
که بتوانند بحران را هم دســتمایه آموزشی غنی تر 

قرار دهند؟
- آیا بحــران می توانــد نیاز به تــوان مدیریتی 
مدرن تــری را به نمایش بگــذارد؟ مدیریت مدرنی 
که به جای دستور و برنامه ریزی مستقیم برای افراد 
مجبور و تحــت امر، به  ویژه دســتیاران و نیروهای 
تحــت آمــوزش بــا کمتریــن حقــوق و امکانات، 
بتواند جهت دهی و سیاســت گذاری کنــد تا تمام 
نــاوگان ســلامت از خصوصی گرفته تــا دولتی و 
نیمه دولتی همــه  و همه به  طور طبیعی (یعنی با 
به رسمیت شناختن تمام قوانین اقتصاد) در جریان 

بحران به  کار گرفته شوند.

راند بخش
 بابک زمانى

 نورولوژیست

پرنده آبی

تنها در ســه ماه کنفدراسیون فوتبال آسیا از نهادی 
فاســد و منفور بــه کاراکتر محبوب بخــش بزرگی از 
ایرانی ها تبدیل شد. شــهریور امسال وقتی پرسپولیس 
در مرحلــه گروهــی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
پیش از دیدار حساســش با النصر بــا خبر محرومیت 
عیســی آل کثیر مواجه شــد، ایرانی هــا آن را به نفوذ 
عربســتان در کنفدراســیون فوتبال آســیا و فساد این 
ســازمان مرتبط دانســتند. کار به جایی رسید که حتی 
در صداوســیمای ایران هــم یک مجری ایــن نهاد را 
به جای «ای اف ســی» با لفظ «ای اف ســیرک» خطاب 
کرد. خیل عظیمی از هواداران فوتبال نمی خواســتند 
بپذیرند که حرکت عیســی آل کثیر نژادپرستانه بوده و 
برای همین همه چیز را مثل همیشــه به دســت های 
پشت  پرده و دشــمنی  با مردم ایران نسبت می دادند. 
حالا و ســه ماه بعد از آن رویداد و به مناســبت فینال 
همان رقابت ها، کنفدراســیون فوتبال آســیا به چهره 
محبوب فوتبال دوســتان ایرانی تبدیل شده است. تنها 

به دلیل اینکه آنها در انتخابی هوشــمندانه 
و در آســتانه فینال تصمیــم گرفتند تا عادل 
فردوســی پور را برای گزارش رقابت به دوحه 
ببرنــد. حتما دیگر در جریــان اتفاق و رویداد 
مهمی که در صفحه اینستاگرام کنفدراسیون 
فوتبال آسیا رخ داده، هستید. صفحه فارسی 
این کنفدراســیون تا پیش از اعــلام این خبر 
چیزی نزدیک به ۲۶۰ هزار دنبال کننده داشت 
و این عدد درســت در ســاعت شــروع بازی 
فینال به ۲.۵ میلیون نفر رســیده بود؛ آن هم 

در حالی که حساب اصلی و رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در مجموع ۱.۲ میلیون دنبال کننده دارد. تصمیم 
ساده و به موقعی که کار چندین و چند کمپین هزینه بر 
مجازی را برای این کنفدراسیون انجام داد و همچنین 
موجب شــد تا چهره این نهاد فوتبالی در ایران ترمیم 
شود. از آنجایی که نگاه حرفه ای در نهادهای این چنین 
به کسب درآمد در فوتبال است، بنابراین تلاش می کنند 
بــا هر تصمیمــی بیننــده و علاقه مندی بــه محتوای 
تولیدشــده خودشــان اضافه کنند. چیــزی که جریان 
معکوس آن را در بســیاری از نهادها از جمله مدیریت 
فوتبال و همچنین صداوسیمای ایران می بینیم. جایی 
کــه به دلیل انحصار موجود، مخاطب اهمیت ندارد و 
به دلیل وابستگی به بودجه دولتی درآمد هم اهمیتی 
ندارد و برای همین چهره ای مانند عادل فردوســی پور 
بــا تصمیم چند نفر از محبوب تریــن برنامه تلویزیونی 

کنار گذاشته می شــود. روز فینال آسیایی روزی بود که 
معلوم شد اگر در ایران انحصار رسانه ای وجود نداشته 
باشد و تلویزیون های خصوصی بتوانند آزادنه فعالیت 
و رقابــت کنند، چه تحــول بزرگی در تولیــد محتوا و 
ســرگرمی برای مردم رخ می دهد. حتــی در اینجا که 
رقابت نابرابر بود هم اینستاگرام توانست سهمی بیش 
از ۸۰۰ هزار نفر از مخاطبان را از آنِ خود کند؛ آن هم در 
پلتفرمی که مناسب دیدن فوتبال نیست و در شرایطی 
که دسترســی ها به اینترنت در ایران با استانداردهای 
جهانی تفاوت فاحشــی دارد. تصورش را بکنید که اگر 
چنین گزارشی از یک شــبکه تلویزیونی پخش می شد 
که دسترســی به آن برای عامه مردم راحت تر اســت، 
چه تفاوت فاحشــی در میزان بیننده ها رخ می داد. در 
واقع این تصمیمات و شــجاعت تصمیم گیری اســت 
که نگاه ها را به شــما تغییر می دهد. ای اف سی خیلی 
راحــت و با منطق جذب مخاطــب برای جذب درآمد 
یک تصمیم ســاده گرفــت و محبوب ترین گزارشــگر 

ایرانــی را به قطر بــرد و از کنــار آن مخاطب و پول و 
اسپانســرهایش را جذب کرد و در ایران رسانه ملی که 
به بودجه دولت وابســته اســت و از بیت المال ارتزاق 
می کند، ولی به آن پاسخ گو نیست، تصمیم گرفت تا پا 
در مسیر ریزش مخاطب بگذارد. شاید رویداد روز شنبه 
تأثیر مهمی هم در سرنوشت و آینده پلتفرم های آنلاین 
در ایران بگذارد. پیش تر ســازمان صداوســیما معتقد 
بــود هرگونه پخش آنلایــن در پلتفرم هــای اینترنتی 
بایــد با مجوز آنها انجام شــود و حــالا مدعیان چنین 
تصمیمی شــاهد حضور چهره اخراج شده شــان روی 
صفحه موبایل هزاران ایرانی هستند. اینکه باز آنها چه 
«تصمیمی» می گیرند، شــاید کمی قابل حدس باشد؛ 
امــا اینکه بتوانند در برابر ایــن حجم بزرگ از تغییرات 
دنیای مدرن همچنان با این شیوه سلبی برخورد کنند، 

بعید به نظر می رسد.

تأثیر عادل بر آینده شبکه هاى اجتماعى

 سید حسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

سامان موحدي راد


